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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

اند چند اشکال وارد کرده است که در مرحوم آیت الله خویی )ره( به اطلاقات نصوصی که مشهور برای نظر خود به آنها استناد کرده

 جلسه گذشته به آن اشکالات اشاره شد. 

 د.گذشته بیان ش. توضیح این اشکال در جلسه باشندفیه اجنبی میکه روایات مورد استنادِ مشهور از مانحن استاین  اشکال اول،

ن برای روشن شدن ضعف سندی ای لذا استناد به آنها تمام نیست.اند این است که اخبار مورد استناد مشهور، سنداً ضعیف اشکال دوم،

 این روایات از نظر رجالی بررسی شوند؛ که روایات لازم است
 ساباطی اشکال بر موثقه عمار

تهه  عنَِ قَالَ: سَأَلْ (؛ع)عَنْ عَمَّارٍ السَّاباَطیِِّ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ] موثقه عمار ساباطی بود اولین روایتی که مشهور به آن استناد کرده بود

یْهِ الْقلََم  لَیْهِ الصَّلَاةه وَ جَرىَ عَلَإِذَا أَتىَ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عشَْرَةَ سنََةً فَإِنِ احْتلََمَ قبَْلَ ذَلكَِ فَقَدْ وَجبََتْ عَ» :فَقَالَ ؟الْغهلَامِ مَتىَ تجَِب  عَلَیْهِ الصَّلَاةه

 .[1«لصَّلَاةه وَ جَرَى عَلیَْهَا الْقلََم وَ الجَْارِیَةه مثِْله ذلَِكَ إِنْ أتََى لَهاَ ثَلَاثَ عشَْرَةَ سنََةً أوَْ حاَضَتْ قبَْلَ ذلَِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهاَ ا

حمد بن یحیی م؛ یکی از جهت خودِ عمار ساباطی و دیگری از جهت احمد بن این روایت از دو جهت مورد خدشه واقع شده است

 العطّار که در سند این روایت قرار گرفته است.

 لکثرة اشتباهه بحیث قلّما یکون خبر من لعدم الوثوق باخباره»مرحوم آیت الله خویی )ره( در رابطه با عمار سابطی فرموده است: 

غیر  بل قالا: إنّه لو کان الراوی ،اب فی اللّفظ أو المعنى کما ادعّاه صاحب الوافی و شیخنا المجلسیأخباره خالیاً عن تشویش و اضطر

ای شود اعتماد کرد چون در نقل اخبار زیاد اشتباه کرده است، به گونهبه اخبار منقول از عمار ساباطی نمی؛ 2«عمّار لحکمنا بذلك

، کما اینکه صاحب وافی )ره( و مرحوم خالی از تشویش و اضطراب در لفظ و معنا باشد که او نقل کرده باشد و که کم است روایتی

د ]، یعنی به اخبار او اعتما کردیمغیر عمّار بود نیز همین حکم را می ،اند که اگر روایاند، بلکه گفتهمجلسی )ره( این را ادعا کرده

د نثقه است، اما روایاتی که نقل کرده است نوعی تشویش و اضطراب دارپس خودِ عمّار ساباطی هرچند که فی حدّ ذاته  .کردیم[نمی

 و نمونه آن، همین روایتی است که بر خلاف اجماع فقها سن بلوغ دختر و پسر را سیزده سالگی دانسته است.

ما صدوق )ره( است ا مرحوم آیت الله خویی )ره( در رابطه با احمد بن محمد بن یحیی العطّار فرموده است که ایشان از مشایخ شیخ

توثیقش ثابت نشده است لذا این شخص مجهول و ضعیف است و چون در سند روایت موثقه عمار واقع شده است، روایت را از 

 توان به آن اعتماد کرد.اندازد و نمیاعتبار می
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 ه نحو ذیل برطرف کرد؛توان بممکن است که گفته شود که مشکل عمار ساباطی و احمد بن محمد بن یحیی العطّار را می

تبعیض در حجّیت، مطرح است که معنایش است این است که ممکن است روایتی نقل شود که صدر آن مورد  بحثی در بین فقها به نام

کنیم و گویند که آن بخشی از روایت که مخالف با اجماع باشد را ردّ میقبول نباشد، اما ذیل آن روایت مقبول باشد. مشهور فقها می

نیز مطلب از همین قرار است، یعنی در یك بخش از روایت گفته است  عمار موثقه روایت در رابطه با .پذیریمن بخش دیگر را میآ

را  و دیدن خون حیض شودگفته است که اگر حیض شود نماز بر او واجب می در بخش دیگر وسن بلوغ سیزده سالگی است  که

اب باز  ،ممکن است که رسیدن به سیزده سالگی رد شود ولی دیدن حیض لذاه است عدِل رسیدن به سن سیزده سالگی قرار داد

ی به اعتبار شود ولدر این صورت، بخش مربوط به سیزده سالگی که خلاف اجماع فقهاست رد می شودتبعیض در حجّیت پذیرفته می

اباطی از باب تبعیض در حجّیت قابل قبول است و بنابراین، روایت موثقه عمّار س توان به این روایت استناد کرد.دیدن حیض، می

    توان به آن استناد کرد.می

بعضی از رجالییون مبنایی دارند که این مبنا شاید مشکل این شخص را حل کند و  در رابطه با احمد بن محمد بن یحیی العطّار نیز

آن مبنا این است که زیاد روایت کردن بزرگان از یك شخص )إکثار روایتِ أجلّاء(، دلیل بر وثاقت راوی است و در نتیجه، چون 

ثار اند، این إکیحیی العطّار زیاد روایت نقل کرده بزرگانی، مثل ابن غضائری )ره( و مرحوم شیخ صدوق )ره( از احمد بن محمد بن

پس احمد بن محمد بن یحیی العطّار از باب إکثار روایتِ أجلّاء  .باشددلیل بر وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطّار می ،نقل روایت

 شود.توثیق می
 صدوق )ره( شیخ اشکال بر مرسله مرحوم

م  عَلَى الصَّبیِِّ إِذَا احتَْلَمَ الصِّیَا» ؛فِی خَبَرٍ آخَرَصدوق )ره( است ] شیخ مرسله مرحوم است روایت دومی که مشهور به آن استناد کرده

     [.1«وَ عَلَى المَْرْأَةِ إِذَا حاَضَتِ الصِّیاَم 

 سه دیدگاه وجود دارد؛ )ره( صدوق مرحوم شیخ در مورد مرسلات

. دانندرا به صورت مطلق حجّت می )ره( صدوق مرحوم شیخ است که مراسیل ره() دیدگاه کسانی، مثل مرحوم شیخ بهایی دیدگاه اول،

وم شود زیرا مرحمنقول از ایشان پذیرفته می هایمرسله ،ایشان فرموده است که با توجه به فرمایش خودِ مرحوم شیخ صدوق )ره(

عْتَقِد  فِیهِ أَنَّه  وَ أَ ی بِهِ وَ أَحْکهم  بصِِحَّتِهِقصََدْت  إِلَى إِیرَادِ مَا أهفْتِبَلْ »شیخ صدوق )ره( در مقدمه کتاب مَن لایحضهرهه الفَقیه نوشته است: 

ام مبنای روایاتی که آورده شیخ صدوق )ره( در عبارت مذکور، فرموده است کهوم . مرح2«یْنَ رَبِّی تقَدََّسَ ذِکْرهه ح جَّةٌ فِیمَا بَیْنیِ وَ بَ

یخ باشند. مرحوم شکه بین من و خدای من حجتّ میکنم و در رابطه با این روایات معتقدم فتوای من است و به صحت آنها حکم می

شود که تمام مرسلات مرحوم شیخ صدوق )ره( همانند مسانید از کلام مرحوم شیخ صدوق )ره( فهمیده میبهایی )ره( فرموده است که 

 باشند.ایشان حجّت می

ان است که مراسیل شیخ صدوق )ره( را حجت دیدگاه کسانی، مثل مرحوم آیت الله خویی )ره( و بعضی دیگر از بزرگ دیدگاه دوم،

مراسیل مرحوم شیخ صدوق )ره( حکم کنیم زیرا  توانیم به اعتبارِمرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که نمی دانند مطلقا.نمی

کرده است و بین مرحوم شیخ صدوق )ره( و امام معصوم )ع( راویانی وجود دارند که مرحوم شیخ صدوق )ره( نام آنها را ذکر ن
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صالة ا ،آن ر وات مورد اعتمادند یا مورد اعتماد نیستند و شاید مبنای مرحوم شیخ صدوق )ره( در رابطه با ر واتمشخص نیست که 

زیرا مبنای ما این نیست که اصل بر عدالت راوی است زیرا چه بسا  العدالة باشد در حالی که این مبنا با مبنای ما سازگار نیست

 داند ما نیز صحیح بدانیم.شود آنچه را که ایشان صحیح مینمی ،در نتیجه را نقل کرده است عادل نباشد که روایت ایراوی

مراسیل الصدوق التی لا تقصر عن مراسیل مثل ابن »مرحوم امام )ره( فرموده است:  است. )ره( خمینی مرحوم امام دیدگاه دیدگاه سوم،

أمیر  : قالکقوله الجزم، بنحو( السّلام علیه) المعصوم إلى نسبه و أرسله ما: أحدهما :قسمینأبی عمیر؛ فإنّ مرسلات الصدوق على 

 .1«و القسم الأوّل من المراسیل هی المعتمدة المقبولة ل: روی عنه )علیه السّلام( مثلاًو ثانیهما ما قا المؤمنین )علیه السّلام( کذا

ه روایاتی را که مرحوم شیخ صدوق )ره( به نحو جزم مطرح کرده است و به این نحو ک ؛قائل به تفصیل شده است مرحوم امام )ره(

تقیم از مس طور اند، لکن روایاتی که به، مورد قبولالصادق )ع( مستقیماً از خود معصوم )ع( نقل کرده است و مثلاً گفته است: قال

 ند. پس مرحوم امام )ره( بین اسناد جزمی وخود معصوم )ع( نقل نکرده است، بلکه مثلاً گفته است: ر وی فی خبر، مورد قبول نیست

ی که گفته اند، مثل مورداند، حجتّغیر جزمی تفصیل داده است و گفته است که مرسلاتی که مستقیماً به معصوم )ع( نسبت داده شده

امثال آن  و ر وی فی خبرٍ اند، بلکه از تعابیری مثل،است: قال الصادق )ع(، اما مرسلاتی که مستقیماً به معصوم )ع( نسبت داده نشده

 استفاده شده است، حجتّ نیستند.

ایشان  اجتهاداتمرسلات مرحوم شیخ صدوق )ره( ناشی از مرحوم امام )ره( در جای دیگر در پاسخ این شبهه که ممکن است که 

ائن التی و لعلّ القر باجتهاده لا یفید لنام أنّ جزمه و توهّ»: ، فرموده استو نظر اجتهادی ایشان الزاماً برای دیگران حجتّ نیست باشد

 نعنده لا تفیدنا الجزم، فی غیر محلّه، لأنّ الظاهر من مسلکه أنّه لم یکن أهل الاجتهادات المتعارفة عند الأصولیّین، سیّما المتأخّری

؛ 2«تلك المرسلات جرأة على المولى منهم، فالقرائن التی عنده لا محالة تکون قرائن ظاهرة توجب الاطمئنان لنا أیضا و کیف کان، ردّ

ای ندارد و شاید قرائنی که نزد او بوده برای ما فایده و لذا ناشی از اجتهادش بوده است ،توهم اینکه جزم مرحوم شیخ صدوق )ره(

 لهایشان ا این است که ،است برای ما مفید فایده نباشد، در غیر محلّش است زیرا ظاهر از مسلك و روش مرحوم شیخ صدوق )ره(

اجتهادات مصطلح و متعارف نزد اصولیین؛ خصوصاً متأخرین از اصولیین، نبوده است ]چون اجتهادات آن زمان بر اساس نقل روایات 

که  یپس، قرائن ، بوده است[باشدو امثال آن بوده است و بر خلاف اجتهادات مصطلح امروزه که بر اساس استدلال و امثال آن می

         جرأت بر مولی است.   ،شود و ردّ مرسلات ایشانما نیز موجب اطمینان مینزد ایشان بوده است برای 
 اشکال بر روایت یونس بن یعقوب 

عَبْدِ اللَّهِ  أَنَّه  سَألََ أَبَا ؛بِإِسْناَدِهِ عَنْ ی ونهسَ بْنِ یَعْقهوبَی که مشهور به آن استناد کرده است روایت یونس بن یعقوب است ]روایت سوم

لَا وَ لاَ یصَْلهح  للِْح رَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَار  إِلَّا أَنْ لاَ » :قاَلَ ؟قهلْت : فَالْمَرْأَةه :قَالَ ،«نَعَمْ» :قاَلَ ؟عَنِ الرَّج لِ ی صَلِّی فیِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ (ع)

   .[3«تَجِدهَ 

 به یونس بن یعقوب به ترتیب ذیل است؛ طریق مرحوم شیخ )ره(

بن علی بن الحسین بابویه عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن حسن بن ابی الخطّاب عن الحکَم بن مسکین عن یونس محمد 

 بن یعقوب.
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علی بن الحسین بابویه )پدر شیخ صدوق( ثقه و جلیل است، سعد بن عبدالله قمی نیز ثقه و جلیل است، محمد بن حسن بن ابی 

احمد بن  ونشده است، لکن محمد بن ابی عمیر و صفوان  ی واردحکََم بن مسکین توثیق درباره ست ولیالخطّاب نیز از أجلّاءِ ثقات ا

قل باشند و از غیر ثقه روایت ناند و چون این سه نفر از اصحاب اجماع میکم بن مسکین روایت کردهمحمد بن ابی نصر بزنطی از حَ

ده شود. مرحوم شیخ صدوق )ره( نیز قائل شکم بن مسکین ثابت میاین، وثاقت حَ]لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقةٍ[ بنابر کنندنمی

 باشد.کم بن مسکین نیز ثقه میباشند و در نتیجه حَاست که همه مشایخ این سه بزرگوار ثقه می

ر توثیق مشایخ فقط ب« الا عن ثقةٍ رسلونیو لا  روونیلا »حضرت آیت الله شبیری زنجانی )حفظه الله تعالی( فرموده است که تعبیر 

شود چون از کم بن مسکین ثابت می. طبق نظر ایشان نیز توثیق حَکندکند و بر توثیق همه مشایخ دلالت نمیبلا واسطه دلالت می

 باشد.مشایخ بلا واسطه محمد بن ابی عمیر، صفوان و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی می

 .رموده است که مراسیل را قبول نداریمنظر مرحوم آیت الله خویی )ره( این است که ف

«لحمدلله رب العالمینا»


